
كتاب و باد
تو كوچه، راه مى رفتم 

كه باد اومد كنارم 
فهميده بود تو دستم 

كتاب قصّه دارم 

كتاب من رنگى بود 
قرمز و آبى و زرد 
نمى دونم چرا باد 
كتابمو پاره كرد 

با گريه گفتم به باد 
برو، تو خيلى بدى 
كاشكى كتاب من را 

يَواش ورق مى زدى

باغچه ي كاغذى مريم هاشم پور 

موشه، كتاب فروشه موش و گربه
دوباره مى نويسهدفتر نو مى خرهمى ريزه توى كيسهپول ها رو سكّه سكّهبه گربه مى فروشهچند تا كتاب قصّهمي شينه باز، يه گوشه 

 اسدا... شعبانى

  تصويرگر: ندا عظيمي

كاش
اش

مري

كا
يََووااشش

دفتر 40 برگ من
چهل تا باغچه داره 
مدادِ من هميشه

اين باغچه ي كاغذىگُل توى اون مى كاره
گُل هاش هميشه سبزه

نهَ آب مى خواد نهَ آفتاب
هر چى بگى مى ارَزه

 ناصر كشاورز
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كتاب شعر
توى كتاب شعرم 

شعرهاى خنده داره

مى خونم و مى خندم

شادى برام مى آره

دونه به دونه شعرهاش 

شيرينه، مثل قنده

هر كى اونو بخونه 

خوش حال مى شه، مى خنده

 شاهده شفيعي

كتاب نو
هيچ كسى مثل اين كتاب نديدهمامان برام كتاب نو خريده

شعرها و قصّه هاى تازه دارهاز ابر و باد و خورشيد و ستاره
باغى پرُ از گُل هاى رنگارنگهكتاب من نقّاشى هاش قشنگه

هر چى كه من مى پرسم اون مى دونهبراى من يه دوست مهربونه

 بابك نيك طلب
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